


پیغام‌‌عشق
قسمت‌هزار‌و‌پانصد‌و‌پنجاهم

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضورگنج‌حضور



آقای‌حسام

Parvizshahbazi.com گنج‌حضور

آقای‌حسام1550قسمت‌ - پیغام‌‌عشق

Parvizshahbazi.com گنج‌حضور



گنج‌حضور،‌بخش‌دوم992خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

تا‌کنی‌مر‌غیر‌را‌حَبْر‌و‌سَنی
می‌کنیخویش‌را‌بدخو‌و‌خالی‌

۳19۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

دانشمند،‌دانا:‌حَبر-
بلند‌مرتبهرفیع،‌:‌سَنی-

الی‌اگر‌حواست‌را‌روی‌دیگران‌بگذاری‌و‌بخواهی‌آن‌ها‌را‌دانشمند‌و‌بلندمرتبه‌کنی؛‌خودت‌بدخو‌و‌خ
.شده،‌دچار‌درد‌می‌شوی‌و‌کارت‌خراب‌می‌شود

«بیت‌هندسی»
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ی‌را‌که‌تغییر.‌باید‌بگویید‌من‌حواسم‌به‌خودم‌است‌که‌شمع‌عشق‌و‌خرد‌خودم‌را‌روشن‌کنم:‌نکته
.می‌خواهید‌در‌اطرافتان‌بدهید‌باید‌در‌خودتان‌ایجاد‌کنید

مردۀ‌خود‌را‌رها‌کرده‌ست‌او
رَفومردۀ‌بیگانه‌را‌جوید‌

151مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

.مردۀ‌من‌ذهنی‌خودش‌را‌رها‌کرده‌است‌تا‌مردۀ‌یکی‌دیگر‌را‌رفو‌بزند‌و‌درست‌کند
«بیت‌هندسی»

گران‌را‌شما‌نمی‌توانید‌با‌زور‌و‌نصیحت،‌من‌ذهنی‌دی.‌هرکسی‌باید‌خودش‌خودش‌را‌درست‌کند:‌نکته
.درست‌کنید
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دیده‌آ،‌بر‌دیگران‌نوحه‌گری
می‌گِریمدّتی‌بنشین‌و‌بر‌خود‌

۴۷9مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

الِ‌ح.‌ای‌چشم‌من،‌تا‌به‌حال‌برای‌دیگران‌گریه‌کردی،‌یک‌مدتی‌بنشین‌و‌به‌حال‌خودت‌گریه‌کن
.خودت‌از‌همه‌اسف‌انگیزتر‌و‌گریه‌آورتر‌است

«بیت‌هندسی»

قیقت‌هرچقدر‌هم‌فکر‌می‌کنید‌که‌می‌دانید،‌درح.‌شما‌باید‌از‌تخت‌پندار‌کمال‌پایین‌بیایید:‌1نکته‌
انید‌درست‌نگویید‌من‌واجد‌شرایط‌هستم‌که‌دیگران‌را‌درست‌کنم،‌چون‌فقط‌خودتان‌را‌می‌تو.‌نمی‌دانید

.کنید،‌آن‌هم‌به‌شرط‌گوش‌دادن‌به‌گنج‌حضور‌و‌مولانا
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صول‌اگر‌شما‌ده‌سال‌به‌گنج‌حضور‌گوش‌دادید‌ولی‌تغییر‌نکردید،‌احتمالاً‌می‌خواهید‌طبق‌ا:‌2نکته‌
ود‌ندارد‌جسمی‌مجازی‌است‌که‌اصلاً‌وج.‌من‌ذهنی‌موجودی‌خائن‌و‌دروغگوست.‌من‌ذهنی‌تان‌تغییر‌کنید

است‌تنها‌جسم‌واقعی‌فضای‌گشوده‌شده‌و‌جنس‌الست‌م.‌و‌خودش‌را‌به‌عنوان‌جسم‌عینی‌جا‌می‌زند
.پس‌گول‌من‌ذهنی‌را‌نخورید‌و‌هیچ‌جا‌خودتان‌را‌بزرگ‌نکنید

جهز‌فقط‌یک‌استاد‌و‌معلم‌است،‌آن‌هم‌خود‌زندگی‌ست‌که‌شما‌باید‌با‌فضاگشایی‌به‌آن‌م:‌۳نکته‌
ی‌گیرم؟‌این‌ها‌هر‌لحظه‌از‌خودتان‌بپرسید‌آیا‌من‌کسی‌را‌نصیحت‌می‌کنم؟‌انتقاد‌می‌کنم؟‌عیب‌م.‌بشوید

.این‌کارِ‌من‌ذهنی‌و‌غلط‌است،‌هیچ‌اثری‌ندارد‌و‌فقط‌درد‌ایجاد‌می‌کند.‌یعنی‌من‌می‌دانم
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از‌قَرین‌بی‌‌قول‌و‌گفت‌وگویِ‌او
اوخویِخو‌بدزدد‌دل‌نهان‌از‌

2۶۳۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

رار‌مرکز‌ما‌بدون‌این‌که‌حرف‌بزنیم‌به‌طور‌پنهانی‌از‌مرکز‌قرین‌خود‌خو‌می‌دزدد‌و‌تحت‌تأثیر‌آن‌ق
.می‌گیرد

«بیت‌هندسی»

ارد،‌امروزه‌ما‌صحنه‌های‌بد‌را‌در‌تلویزیون‌نشان‌می‌دهیم‌که‌روی‌بچه‌ها‌و‌بزرگ‌ترها‌اثر‌می‌گذ:‌نکته
در‌.‌دروی‌هر‌کسی‌که‌فکر‌می‌کند‌که‌روی‌او‌اثر‌نمی‌گذارد،‌اثر‌می‌گذارد‌و‌او‌را‌از‌جنس‌من‌ذهنی‌می‌کن

.حقیقت‌این‌چیزها‌را‌ما‌با‌حماقت‌خودمان‌به‌وجود‌می‌آوریم؛‌عقل‌خدا‌که‌به‌وجود‌نمی‌آورد
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می‌رود‌از‌سینه‌ها‌در‌سینه‌ها
کینه‌هااز‌رهِ‌پنهان،‌صلاح‌و‌

1۴21مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

هم‌انرژی‌های‌بد‌مثل‌رنجش،‌غصه،‌حسادت‌و‌کینه،‌هم‌انرژی‌های‌خوب‌و‌سازنده‌مثل‌عشق،‌رحمت‌و
.لطف‌از‌دلی‌به‌دل‌دیگر‌از‌راه‌پنهان،‌بدون‌گفت‌وگو‌و‌از‌طریق‌ارتعاش‌انتقال‌پیدا‌می‌کند

«بیت‌هندسی»
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گرگِ‌درّنده‌ست‌نفْسِ‌بَد،‌یقین
چه‌بهانه‌می‌نهی‌بر‌هر‌قرین؟

۴۸5۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

رهای‌ای‌انسان،‌یقیناً‌نفس‌و‌من‌ذهنی‌ِ‌خائنِ‌تو‌همچون‌گرگی‌درّنده‌است‌که‌هر‌لحظه‌تو‌را‌می‌درد،‌فک
بد‌می‌کند،‌رنجش‌هایت‌را‌یادآوری‌می‌کند‌و‌خواب‌شب‌و‌آسودگی‌روزت‌را‌می‌گیرد،‌پس‌همه‌چیز‌را

.گردن‌قرین‌های‌بیرونی‌نینداز
«بیت‌هندسی»

!‌نمرا‌رها‌ک»:‌درواقع‌به‌ما‌می‌گوید.‌هر‌وقت‌حول‌من‌ذهنی‌می‌گردیم‌مثل‌گرگ‌ما‌را‌گاز‌می‌‌گیرد:‌1نکته‌
.ولی‌ما‌درس‌نمی‌گیریم«‌!به‌خدا‌زنده‌شو.‌من‌ذهنی‌نداشته‌باش‌و‌‌حول‌آن‌نگرد‌چون‌موقت‌است
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واستیم‌اگر‌ما‌همه‌مان‌خداییت‌بودیم‌نمی‌خ.‌من‌ذهنی‌ما‌را‌مجبور‌می‌کند‌برتر‌از‌دیگران‌باشیم:‌2نکته‌
.برتر‌از‌همدیگر‌بشویم،‌بلکه‌به‌هم‌کمک‌می‌کردیم‌و‌عشق‌می‌ورزیدیم

ر‌روز‌دو‌فن‌من‌ذهنی‌قرین‌و‌تمرکز‌روی‌دیگران‌است‌و‌شما‌اگر‌رستم‌هم‌باشید‌یکی‌دو‌بار‌د:‌۳نکته‌
ضاگشایی‌مگر‌این‌که‌حواستان‌به‌خودتان‌باشد‌و‌به‌ف!‌رویتان‌اجرا‌خواهد‌کرد‌و‌اصلاً‌نمی‌توانید‌دربروید

د‌و‌‌از‌عادت‌کرده‌باشید‌و‌وقتی‌می‌دانم،‌ناموس‌و‌دردتان‌بالا‌می‌آید‌بفهمید،‌و‌هر‌لحظه‌حاضر‌باشی
.تعریف‌دیگران‌ارتفاع‌نگیرید

حریک‌هر‌کسی‌از‌شما‌تعریف‌می‌کند‌قرین‌بد‌است‌برای‌این‌که‌من‌ذهنی‌اش،‌من‌ذهنی‌شما‌را‌ت:‌۴نکته‌
و‌از‌زندگی‌و‌این‌به‌این‌معنی‌نیست‌که‌هیچ‌کس‌را‌تحسین‌نکنیم،‌تحسین‌اگر‌اصیل‌باشد.‌می‌کند

.عشق‌بربیاید‌اثر‌می‌گذارد‌و‌این‌با‌تحسین‌من‌ذهنی‌فرق‌دارد
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بر‌قرینِ‌خویش‌مَفزا‌در‌صِفت
کآن‌فراق‌آرَد‌یقین‌در‌عاقبت

۳51۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

یشی‌نگیر‌ای‌انسان،‌با‌صحبت‌کردن‌برحسب‌سبب‌سازیِ‌من‌ذهنی‌بر‌قرین‌اصلی‌خودت‌یعنی‌خداوند‌پ
.و‌با‌او‌مسابقه‌نده،‌زیرا‌این‌کار‌عاقبت‌سبب‌جدایی‌تو‌از‌زندگی‌می‌شود

صلاً‌قدیمی‌و‌از‌کار‌افتاده‌است‌که‌أ  حرف‌های‌ما‌در‌من‌ذهنی‌همان‌فعال‌کردن‌باورهای‌پوسیده:‌نکته
های‌ایده‌آل‌این‌است‌که‌‌انسان‌فکر‌این‌لحظه‌را‌همین‌لحظه‌خلق‌کند‌و‌یا‌حداقل‌باور.‌کاربرد‌ندارد

.پوسیده‌را‌که‌هیچ‌کاربردی‌ندارد‌فعال‌نکند
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ای‌بسا‌علم‌و‌ذَکاوات‌و‌فِطَن‌
گشته‌رهرو‌را‌چو‌غول‌و‌راهزن

2۳۶9مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

جمعِ‌ذَکاوت،‌تیزهوشی‌ها،‌هوشیاری‌ها:‌ذَکاوات-
جمعِ‌فِطنَت،‌زیرکی‌ها:‌فِطَن-

ضای‌ای‌بسا‌علم،‌سبب‌سازی،‌تیزهوشی‌ها‌و‌زیرکی‌ذهنی‌که‌به‌انسانی‌که‌در‌حال‌رفتن‌از‌ذهن‌به‌ف
ش‌یکتایی‌است‌آدرس‌غلط‌می‌دهد‌و‌او‌را‌به‌دیدن‌از‌طریق‌همانیدگی‌‌ها‌وا‌می‌دارد‌و‌همۀ‌اموال‌و‌زندگی‌ا
ن‌ها‌را‌را‌غارت‌می‌کند؛‌درست‌مثل‌غول‌که‌در‌بیابان‌ها‌به‌کاروانیان‌آدرس‌غلط‌می‌دهد‌و‌متاع‌و‌چیزهای‌آ

.غارت‌می‌کند
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رکی،‌زی.‌آن‌چیزی‌که‌ما‌در‌ذهن‌داریم‌و‌به‌عنوان‌من‌ذهنی‌به‌آن‌افتخار‌می‌کنیم،‌چیز‌بدی‌است:‌نکته
د،‌به‌دردِ‌ما‌که‌عِلمِ‌دبستانی‌و‌تیزذهنی‌ما‌که‌می‌گوییم‌من‌می‌دانم‌هرجا‌چکار‌کنم‌تا‌منافعم‌بیشتر‌شو

.رهروی‌راه‌حقیقتیم‌نمی‌خورد‌و‌کمکی‌نمی‌کند

بیش‌تر‌اصحابِ‌جَنَّت‌ابله‌اند‌
می‌رهندتا‌ز‌شرِّ‌فیلسوفی‌

2۳۷0مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

نمی‌کنند‌همۀ‌اهل‌بهشت‌ابله‌هستند‌یعنی‌به‌زرنگی‌من‌ذهنی‌گوش‌نمی‌دهند،‌برحسب‌من‌ذهنی‌قضاوت
.و‌از‌شر‌فلسفه‌بافی‌و‌سبب‌سازیِ‌ذهن‌می‌رهند

ویم؟‌اگر‌شما‌از‌خودتان‌سؤال‌کنید‌که‌آیا‌من‌زرنگم؟‌آیا‌هرجا‌می‌نشینم‌از‌زرنگی‌های‌خودم‌می‌گ:‌نکته
.بله،‌یک‌تجدید‌نظری‌روی‌خودم‌بکنم
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خویش‌را‌عریان‌کن‌از‌فَضل‌و‌فُضول‌
نزولدَمتا‌کند‌رحمت‌به‌تو‌هر‌

2۳۷1مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

نی‌ات‌خودت‌را‌از‌دانش‌ذهنی‌و‌فضولی‌در‌کار‌خداوند‌و‌امتحان‌کردن‌او‌بشوی‌و‌خالی‌کن،‌ترتیب‌من‌ذه
ا‌رحمت‌‌با‌سبب‌سازی‌را‌بر‌قضا‌و‌کُن‌فکان‌الهی‌مقدم‌ندان‌و‌پندار‌کمال‌و‌دانش‌همانیده‌ات‌را‌رها‌کن‌ت

.اندر‌‌رحمت‌لحظه‌به‌لحظه‌بر‌تو‌نزول‌کند

.ماست«‌می‌دانم»فضولی‌ما‌به‌خاطرِ‌دانش‌همانیده،‌پندارِ‌کمال‌و‌:‌نکته
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زیرکی‌ضدِّ‌شکست‌است‌و‌نیاز‌
بسازگولیزیرکی‌بگذار‌و‌با‌

2۳۷2مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

دنیاییمنافعِحماقت،‌در‌این‌جا‌بلاهتِ‌عارفانه،‌جهل‌نسبت‌به‌:‌گولی-
یرکی‌را‌زیرکیِ‌من‌ذهنی‌ضدِ‌افتادگی‌و‌هیچ‌کردن‌من‌ذهنی‌و‌نیاز‌به‌خداوند‌و‌فضاگشایی‌است؛‌پس‌ز

.دور‌بینداز‌و‌با‌احمقی‌و‌سادگیِ‌فضای‌گشوده‌شده‌بساز

این‌موسیقی‌را‌اگر‌بگوید‌من‌هستم،.‌شکستِ‌من‌ذهنی‌این‌است‌که‌صفر‌شود‌و‌بگوید‌من‌نیستم:‌نکته
من‌دارم‌می‌زنم،‌این‌حرفه‌را‌من‌ایجاد‌کرده‌و‌این‌ها‌را‌من‌ساخته‌ام،‌این‌شکست‌نیست،‌نیاز‌هم‌

.نیست
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زیرکی‌دان‌دامِ‌بُرد‌و‌طمعْ‌و‌کاز‌
پاک‌بازتا‌چه‌خواهد،‌زیرکی‌را‌

2۳۷۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

فریب‌کاری:‌کاز-

تر‌کردن‌زیرکی‌را‌همان‌نقشه‌کشیدن‌برای‌برنده‌‌شدن،‌طمع‌داشتن‌در‌چیزها‌و‌فریب‌کاری‌برای‌بیش
ند؟همانیدگی‌ها‌بدان؛‌آن‌کسی‌که‌پاک‌باز‌است‌و‌می‌خواهد‌همه‌چیز‌را‌ببازد‌زیرکی‌را‌می‌خواهد‌چکار‌ک

؟‌می‌خواهدزی‌را‌معنا‌کنیم‌که‌خداوند‌از‌انسان‌چه‌چیاین‌گونهبا‌معنی‌دیگر‌پاکباز‌می‌توانیماین‌بیت‌را‌]
.[بباز،‌بنابراین‌تو‌زیرکی‌را‌پاک‌ببازدفضاگشاییزیرکی‌را‌با‌این‌که
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زیرکان‌با‌صنعتی‌قانع‌شده‌
در‌صانع‌شدهصُنْعابلهان‌از‌

2۳۷۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

آفریدگاریقدرت‌:‌صُنْع-
آفریدگار:‌صانع-

انع‌هستند‌و‌و‌به‌همان‌قهمانیده‌اندبلد‌هستند،‌با‌آن‌حرفه‌ای،‌مثلاً‌اگر‌شده‌اندزیرکان‌با‌یک‌مصنوع‌قانع‌
ینندگیآفرو‌صُنع،‌از‌می‌کنند؛‌اما‌ابلهان،‌کسانی‌که‌فضا‌را‌باز‌می‌دهندبراساس‌آن‌خودشان‌را‌نشان‌

.‌‌از‌نظرشان‌عالی‌و‌زیباستمی‌آیدبه‌وجود،‌یعنی‌هر‌چیزی‌که‌می‌برندزندگی‌به‌صانع‌پی‌
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.نمی‌دانندهمه‌چیز‌را‌خداوند‌به‌وجود‌آورده‌است‌و‌خودشان‌را‌کاره‌ای‌می‌گویند

:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

حسام:‌گوینده
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گنج‌حضور،‌بخش‌سوم992خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

ننگرم‌کس‌را‌وگر‌هم‌بنگرم
مَنْظَرماو‌بهانه‌باشد‌و،‌تو‌

1۳59مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

جای‌نگریستن‌و‌نظر‌انداختن:‌مَنْظَر-

ت‌برای‌من‌این‌لحظه‌به‌آن‌چیزی‌که‌ذهنم‌نشان‌می‌دهد‌نگاه‌نمی‌کنم‌و‌اگر‌هم‌نگاه‌بکنم‌بهانه‌ای‌اس
.فضاگشایی

«بیت‌هندسی»
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عاشقِ‌صُنعِ‌تواَم‌در‌شُکر‌و‌صبر
؟گَبرعاشقِ‌مصنوع‌کِی‌باشم‌چو‌

1۳۶0مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

.در‌این‌جا‌کنایه‌از‌نعمت‌و‌بلاست:‌شُکر‌و‌صبر-
کافر:‌گبر-

خداوندا،‌من‌در‌این‌لحظه‌در‌هر‌وضعیتی‌که‌ذهن‌نشان‌می‌دهد‌عاشق‌آفریدگاری‌تو‌هستم،‌چه‌آن‌
مانند‌کافر‌عاشق‌وضعیتی‌که‌خوب‌باشد‌و‌باید‌شکر‌کنم‌و‌چه‌وضعیتی‌که‌بد‌باشد‌و‌‌باید‌صبر‌کنم؛‌من

.چیز‌ساخته‌شده‌نیستم
«بیت‌هندسی»
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عاشقِ‌صُنعِ‌خدا‌بافَر‌بُوَد
بُوَدعاشقِ‌مصنوعِ‌او‌کافر‌

1۳۶1مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

آفرینش:‌صُنع-
شکوهِ‌ایزدی:‌فَر-
آفریده،‌مخلوق:‌مصنوع-

ا‌عاشق‌آفریدگاری‌خدا‌دارای‌فر‌ایزدی‌است‌و‌دیدِ‌ایزدی‌دارد؛‌اما‌عاشق‌مصنوع‌او،‌یعنی‌کسی‌که‌ب
.چیزهایی‌که‌آفریده‌شده‌همانیده‌می‌شود‌و‌به‌آفریدگاری‌پی‌نمی‌برد‌کافر‌است

«بیت‌هندسی»
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ای‌مرغ‌آسمانی،‌آمد‌گهِ‌پریدن
چریدنگهِوی‌آهوی‌معانی،‌آمد‌

2029مولوی‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

ه‌باید‌در‌ای‌انسان،‌تو‌مرغ‌آسمانی‌هستی‌و‌الآن‌باید‌از‌روی‌همانیدگی‌ها‌بپری؛‌تو‌آهوی‌معانی‌هستی‌ک
.این‌‌لحظه‌از‌آن‌ور‌که‌همان‌فضای‌یکتایی‌است‌بچری
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ای‌عاشقِ‌جَریده،‌بر‌عاشقان‌گُزیده
بگذر‌ز‌آفریده،‌بنگر‌در‌آفریدن

2029شمارۀمولوی‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

یگانه،‌تنها:‌جَریده-

ق‌ای‌انسان،‌تو‌یک‌عاشق‌تنها‌و‌جدا‌هستی‌و‌نسبت‌به‌همهۀ‌چیزهایی‌که‌در‌جهان‌وجود‌دارند‌و‌عاش
ه‌به‌آفریدن‌زندگی‌هستند،‌برگزیده‌ترین‌هستی؛‌بنابراین‌از‌چیزی‌که‌آفریده‌شده‌بگذر‌و‌لحظه‌به‌لحظ

.بپرداز
«بیت‌هندسی»
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چیز‌دیگر‌ماند،‌اما‌گفتنش
مَنَشبا‌تو‌روحُ‌الْقُدْس‌گوید‌بی‌‌

129۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

.یک‌چیز‌دیگر‌مانده‌که‌باید‌بگویم،‌اما‌این‌را‌جبرئیل‌بدون‌من‌و‌بی‌واسطه‌به‌تو‌می‌گوید
«بیت‌هندسی»
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نی،‌تو‌گویی‌هم‌به‌‌گوشِ‌خویشتن
نی‌من‌و،‌نی‌غیرِ‌من،‌ای‌هم‌تو‌من

1299مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

ورت‌تو‌و‌من‌به‌ص.‌نه‌من‌می‌گویم‌و‌نه‌غیر‌من.‌نه،‌خودت‌به‌عنوان‌هشیاری‌به‌گوش‌خودت‌می‌گویی
.امتداد‌خدا‌یک‌هشیاری‌هستیم‌و‌خودمان‌به‌گوش‌خودمان‌می‌گوییم

«بیت‌هندسی»

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

آقای‌حسام1550قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



زآن‌که‌طفلِ‌خُرد‌را‌مادر‌نَهار‌‌
دست‌و‌پا‌باشد‌نهاده‌بر‌کنار

2۳۷5مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

روز:‌نَهار-

.‌‌تطفل‌شیرخواره‌حتی‌در‌روز‌روشن‌که‌خواب‌نیست‌و‌حواسش‌جمع‌است،‌دست‌و‌پایش‌مادرش‌اس
شد،‌ولی‌ما‌ما‌مثل‌طفل‌خُردی‌هستیم‌که‌لحظه‌به‌لحظه‌با‌فضاگشایی‌مان‌خداوند‌باید‌دست‌و‌پای‌ما‌با]

.[در‌ذهن‌دست‌و‌پا‌داریم
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دست‌و‌پایِ‌ما،‌میِ‌آن‌واحد‌است‌‌
دستِ‌ظاهر،‌سایه‌است‌و‌کاسِد‌است‌‌

۳110مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

بی‌رونق،‌بی‌‌آب‌و‌تاب:‌کاسِد-

و‌دست‌و‌پای‌ما‌در‌اصل،‌مِی،‌خرد،‌دانش،‌راه‌‌‌حل‌و‌صُنعی‌است‌که‌از‌واحد‌که‌همان‌خداوند‌است‌می‌آید
.دست‌ظاهر‌یعنی‌دست‌من‌ذهنی‌ما‌سایه‌است‌و‌رونق‌و‌فایده‌ندارد

گذارید‌شما‌این‌بیت‌را‌یاد‌بگیرید‌و‌تکرار‌کنید‌تا‌دست‌‌و‌پای‌من‌ذهنی‌تان‌را‌جمع‌کنید‌و‌ن:‌نکته
.زندگی‌تان‌را‌خراب‌کند
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دستِ‌ما‌و،‌پایِ‌ما‌و،‌مغز‌و‌پوست‌‌
دوستحُکمِباد‌ای‌والی‌فِدایِ‌

1۶90مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

ای‌ما‌دست‌و‌پ.‌ای‌کسی‌که‌والی‌و‌پر‌از‌قدرت‌این‌جهانی‌هستی،‌بدان‌که‌این‌قدرت‌به‌دردت‌نمی‌خورد
که‌مال‌من‌ذهنی‌است‌و‌آن‌چیزی‌که‌من‌ذهنی‌مغز‌و‌پوست‌می‌داند‌و‌در‌واقع‌هر‌آن‌چه‌که‌داریم،‌در‌این

.لحظه‌با‌فضا‌گشایی‌فدای‌حکم‌‌دوست‌باشد
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دست‌و‌پایش‌مانْد‌از‌رفتن‌به‌راه‌‌
اِلهجانَشزلزله‌افگند‌در‌

۳1۶۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

وتِ‌درون،‌وقتی‌خداوند‌با‌فضاگشایی‌در‌من‌ذهنی‌و‌پارکِ‌ذهنی‌انسان‌زلزله‌بیفکند‌و‌آن‌سکون‌و‌سک
.فته‌نمی‌شوداختیار‌را‌به‌دست‌بگیرد،‌دست‌و‌پای‌من‌ذهنی‌از‌رونق‌می‌‌افتد‌و‌دیگر‌توسط‌انسان‌به‌کار‌گر

اگر‌مرتب‌فضاگشایی‌کنیم،‌سکوت‌و‌سکونِ‌درونِ‌ما‌در‌کار‌خواهد‌بود،‌مثلاً‌ما‌حرف‌ها‌را‌:‌1نکته‌
یم‌و‌کلاغ‌ها‌را‌در‌آسمان‌می‌بین.‌می‌شنویم‌،‌فاصلۀ‌بین‌جملات‌را‌هم‌سکوت‌و‌خلأ‌درون‌ما‌می‌شنود

لأ‌در‌آسمان‌را‌همان‌سکون‌و‌خلأ‌درون‌ما‌می‌بیند؛‌درواقع‌خداوند‌خودش‌را‌به‌صورت‌سکون،‌سکوت‌و‌خ
.درصد‌ما‌خالی‌است99٫99ما‌نفوذ‌داده‌‌و‌
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دارد‌من‌قهر‌وقتی‌با‌فضاگشایی‌در‌پارک‌ذهنی‌ما‌زلزله‌بیفتد‌متوجه‌می‌شویم‌که‌دیگر‌فایده‌ن:‌2نکته‌
ران‌مقایسه‌کنم،‌زور‌بیاورم،‌دعوا‌کنم،‌نصیحت‌و‌حَبْر‌‌و‌سَنی‌کنم،‌خودم‌را‌و‌پولم‌را‌نشان‌بدهم‌و‌با‌دیگ

.کنم

گر‌رهانَد‌پایِ‌خود‌از‌دستِ‌گِل
گِل‌بمانَد‌خشک‌و‌او‌شد‌مستقل

2255مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

گی‌‌اش‌را‌در‌اگر‌انسان‌به‌عنوان‌هشیاری‌لحظه‌به‌لحظه‌فضا‌را‌باز‌کند،‌به‌عبارتی‌با‌مقاومت‌و‌قضاوت‌زند
دید‌من‌ذهنی‌و‌به‌وجود‌آوردن‌آن‌سرمایه‌گذاری‌نکند،‌دراین‌صورت‌می‌تواند‌پای‌خودش‌را‌به‌عنوان

.‌‌‌شودبدین‌ترتیب‌گِل‌او‌که‌همانیدگی‌های‌اوست‌خشک‌می.‌زندگی‌از‌گِل‌همانیدگی‌ها‌بیرون‌بکشد
.خودش‌هم‌مستقل‌شده‌و‌دیگر‌به‌حرف‌من‌ذهنی‌گوش‌نمی‌دهد
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دست‌و‌پای‌او‌جماد‌و‌جانِ‌او‌
اوفرمانِهرچه‌گوید،‌آن‌دو‌در‌

2152مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

مۀ‌امکانات‌وقتی‌انسان‌با‌فضاگشایی‌تا‌حد‌زیادی‌تبدیل‌و‌از‌جنس‌خدا‌می‌شود،‌دست‌و‌پا،‌تمام‌بدن،‌ه
ند‌و‌ذهنی‌و‌فکرهای‌‌‌او‌که‌قبلاً‌کنترلش‌می‌کردند،‌به‌صورت‌جماد‌شده‌و‌در‌اختیار‌او‌و‌جانِ‌او‌درمی‌آی

.هرچه‌می‌گوید‌همه‌در‌فرمان‌او‌هستند
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م‌نجات‌هر‌انسانی‌می‌گوید‌که‌من‌جبری‌شده‌ام،‌کار‌دیگری‌نمی‌توانم‌بکنم،‌خودم‌را‌نمی‌توان:‌نکته
س‌اما‌وقتی‌فضا‌گشایی‌می‌کند‌و‌از‌جن.‌بدهم،‌حرص‌و‌شهوت‌چیزها‌را‌دارم‌و‌درد‌ها‌را‌انباشته‌کرده‌ام

.خداوند‌می‌شود‌تمام‌چیزهایی‌که‌او‌را‌کنترل‌می‌کرد‌در‌اختیارش‌در‌می‌آید

:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

حسام:‌گوینده
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گنج‌حضور،‌بخش‌چهارم992خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

:‌‌ودند،‌گفتندحکایتِ‌آن‌سه‌مسافر‌مسلمان‌و‌ترسا‌و‌جهود‌که‌به‌منزل‌قوتی‌یافتند‌و‌ترسا‌و‌جهود‌سیر‌ب»
«مسلمان‌صایم‌بود،‌گرسنه‌ماند،‌از‌آن‌که‌مغلوب‌بود.‌این‌قوت‌را‌فردا‌خوریم

یک‌حکایت‌بشنو‌این‌جا،‌ای‌پسر‌‌
تا‌نگردی‌مُمْتَحَن‌اندر‌هنر

2۳۷۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

به‌رنج‌و‌محنت‌افتاده:‌مُمْتَحَن-
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انسان‌ترسا‌یعنی‌مسیحی‌و‌جهود‌یعنی‌یهودی‌نماد‌دو‌جور.‌مسلمان‌نماد‌انسان‌تسلیم‌شده‌است]
زهای‌همانیده‌هستند‌که‌مسیحی‌براساس‌چیزهای‌آسمانی‌هم‌هویت‌شدگی‌دارد‌و‌یهودی‌براساس‌چی

ک‌انسان‌مولانا‌در‌این‌داستان‌دو‌جور‌انسان‌همانیده‌را‌با‌ی.‌یک‌بشقاب‌حلوا‌هم‌نماد‌حضور‌است.‌زمینی
از‌کند،‌تسلیم‌تسلیم‌شده‌مقایسه‌می‌کند‌و‌منظورش‌این‌است‌که‌اگر‌کسی‌روی‌خودش‌کار‌کند،‌فضا‌را‌ب

‌های‌ذهنی‌بشود‌و‌پرهیز‌داشته‌باشد،‌همین‌که‌بخواهد‌حلوا‌را‌بخورد‌و‌به‌عبارتی‌به‌حضور‌زنده‌شود،‌من
.‌مانع‌می‌شوند‌و‌از‌او‌می‌خواهند‌این‌کار‌را‌به‌تعویق‌بیندازد

ای‌انسان‌این‌جا‌یک‌.[‌اما‌مسلمان‌بالاخره‌در‌آخر‌داستان‌حلوا‌را‌می‌خورد‌و‌به‌حضور‌زنده‌می‌شود
.حکایت‌را‌بشنو‌تا‌در‌اثرِ‌هنر‌زیرکی‌و‌دانش‌من‌ذهنی‌به‌درد‌و‌رنج‌نیفتی
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آن‌جهود‌و‌مؤمن‌و‌ترسا‌مگر‌‌
همرهی‌کردند‌با‌هم‌در‌سفر

2۳۷۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

گی‌در‌کاروان‌زند.‌]آن‌یهودی‌و‌مسلمان‌که‌انسان‌تسلیم‌شده‌است‌و‌مسیحی‌با‌هم‌همسفر‌شدند
.[کسانی‌که‌روی‌خودشان‌کار‌می‌کنند‌و‌تسلیم‌می‌شوند‌با‌من‌های‌ذهنی‌همراه‌هستند
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با‌دو‌گمره‌همره‌آمد‌مؤمنی‌‌
آهِرمَنیچون‌خِرَد‌با‌نَفْس‌و‌با‌

2۳۷۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

اَهریمن،‌دیو:‌آهِرمَن-

.‌د‌همراه‌شدیک‌انسان‌تسلیم‌شده‌که‌دائماً‌فضاگشا‌بود‌با‌دو‌من‌ذهنی‌که‌برحسب‌ذهن‌زندگی‌می‌کردن
دیو،‌یعنی«‌آهِرمَن»یعنی‌من‌ذهنی‌و‌«‌نَفْس»یعنی‌عقل‌کل‌با‌«‌خِرَد»و‌این‌شبیه‌این‌است‌که‌در‌ما‌

.دبه‌عبارتی‌چیزهای‌ناهمجنس‌با‌هم‌هستن.‌شیطان‌و‌نیروی‌همانیدگی‌جهان‌یک‌جا‌جمع‌شده‌اند
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مَرْغَزی‌و‌رازی‌افتند‌از‌سفر‌‌
همره‌و‌هم‌سفره‌پیشِ‌همدگر

2۳۷9مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

دو‌چیز‌دور‌از‌هم‌و‌مخالف:‌رازی‌و‌مروَزی.‌مروَزی:‌مَرْغَزی-

راه‌و‌در‌سفر‌یکی‌اهل‌مَرو‌است‌و‌دیگری‌اهل‌ری؛‌منظور‌دو‌آدم‌مختلف‌و‌ناهمجنس‌هستند‌که‌با‌هم‌هم
ما‌از‌مادر‌زاده‌شده‌ایم‌و‌از‌طرف‌زندگی‌به‌این‌جهان‌آمده‌ایم‌و‌با‌آدم‌های‌ناهمجنس.‌]همسفره‌شده‌اند

.[سفر‌می‌کنیم
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در‌قفس‌افتند‌زاغ‌و‌چُغد‌و‌باز‌‌
بی‌نمازجفت‌شد‌در‌حبس،‌پاک‌و‌

2۳۸0مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

.تزاغ،‌جغد‌و‌باز‌در‌قفس‌ذهن‌افتاده‌اند‌و‌در‌این‌زندان‌ذهن‌یکی‌نماز‌می‌خواند‌و‌یکی‌هم‌بی‌نماز‌اس
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کرده‌منزل‌شب‌به‌یک‌کاروانسرا‌‌
ماوَرااهلِ‌شرق‌و‌اهلِ‌غرب‌و‌

2۳۸1مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

ی‌اهل‌شرق‌و‌غرب‌در‌ذهن‌هستند‌و‌اهل‌ماوراء‌یعنی‌انسان‌های.‌همۀ‌انسان‌ها‌در‌یک‌کاروانسرا‌هستند
م‌چراکه‌ما‌در‌یک‌کاروان‌سرا‌هستی.‌]مثل‌مولانا‌که‌فضا‌را‌باز‌می‌کنند،‌در‌فضای‌گشوده‌شده‌قرار‌دارند

.[می‌میریموارد‌این‌جهان‌شده‌و‌از‌آن‌خارج‌می‌شویم‌،‌به‌عبارتی‌زاده‌می‌شویم‌و‌
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مانده‌در‌کاروانسرا‌خُرد‌و‌شگَِرف‌‌
روزها‌با‌هم‌ز‌سرما‌و‌ز‌برف

2۳۸2مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

یر‌کرده‌اند‌و‌مولانا‌کل‌بشر‌را‌تشبیه‌می‌کند‌به‌این‌که‌کاروانی‌در‌اثر‌برف‌و‌یخبندان‌در‌یک‌کاروان‌سرا‌گ
ی‌در‌ذهن‌به‌بیانی‌همۀ‌انسان‌ها‌از‌جمله‌باسواد‌و‌بی‌سواد‌و‌کوچک‌و‌بزرگ‌همگ.‌می‌ترسند‌بیرون‌بروند

رف‌زندانی‌شده‌اند،‌زیرا‌در‌اثر‌همانیدن‌با‌چیزها‌مقدار‌زیادی‌درد‌ایجاد‌کرده‌اند‌که‌نماد‌یخبندان‌و‌ب
بروند‌و‌است‌و‌این‌دردها‌همۀ‌بشر‌را‌در‌یک‌فضایی‌محبوس‌کرده‌است‌که‌هیچ‌کدام‌نمی‌توانند‌بیرون

گ‌درحقیقت‌همۀ‌انسان‌ها‌با‌هم‌هم‌درد‌هستند‌درحالی‌که‌در‌همین‌کاروانسرا‌با‌هم‌به‌جن.‌می‌ترسند
.می‌پردازند
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چون‌گشاده‌شد‌ره‌و‌بگشاد‌بند‌‌
بِسکُلَند‌و‌هریکی‌جایی‌روند

2۳۸۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

وانسرا‌بیرون‌اگر‌خورشید‌بتابد،‌برف‌ها‌ذوب‌شوند‌و‌بهار‌بیاید،‌به‌عبارتی‌درد‌کم‌بشود،‌انسان‌ها‌از‌آن‌کار
.می‌روندمی‌آیند،‌جدا‌می‌شوند‌و‌هر‌کدام‌به‌شهرهایشان‌
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چون‌قفس‌را‌بشکند‌شاهِ‌خِرَد‌‌
پَرَدجمعِ‌مرغان‌هر‌یکی‌سویی‌

2۳۸۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

ی‌همۀ‌اگر‌شاهِ‌خِرَد‌که‌همان‌خداوند‌است‌قفس‌‌ذهن‌را‌به‌صورت‌فردی‌یا‌جمعی‌بشکند‌تمام‌مرغان‌یعن
انسان‌ها‌که‌فعلاً‌درد‌ایجاد‌کرده‌اند‌و‌در‌ذهن‌زندانی‌اند،‌آزاد‌می‌شوند‌و‌هرکدام‌در‌بیرون‌به‌سویی

.می‌پرند
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پَر‌گشاید‌پیش‌از‌این‌پُر‌شوق‌و‌باد‌‌
معادسویِدر‌هوایِ‌جنسِ‌خود،‌

2۳۸5مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

رزو‌و‌پیش‌از‌این‌که‌خداوند‌قفس‌را‌بشکند‌همه‌انسان‌ها‌می‌خواهند‌پرَ‌خود‌را‌باز‌کنند‌و‌پُر‌از‌شوق،‌آ
.شوندکوشش‌هستند‌که‌به‌سوی‌جنس‌خداگونه‌و‌قیامت‌خود‌بروند،‌درواقع‌با‌او‌یکی‌و‌به‌او‌زنده‌ب
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پَر‌گشاید‌هر‌دَمی‌با‌اشک‌و‌آه‌‌
لیک‌پَرّیدن‌ندارد‌روی‌و‌راه

2۳۸۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

د‌جانِ‌ما‌درحالی‌که‌هنوز‌من‌ذهنی‌داریم‌و‌محبوس‌در‌قفس‌ذهن‌هستیم،‌هر‌لحظه‌با‌اشک‌و‌آه‌آرزو‌دار
اه‌خرد‌که‌بپرد‌و‌دوباره‌با‌خداوند‌یکی‌شود‌ولی‌نه‌راه‌پریدن‌هست‌و‌نه‌روی‌پریدن‌را‌می‌بیند؛‌زیرا‌ش

.نمی‌کندفعلاً‌قفس‌را‌باز‌
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راه‌شُد،‌هر‌یک‌پَرَد‌مانندِ‌باد‌‌
می‌گشادسویِ‌آن‌کز‌یادِ‌آن‌پَر‌

2۳۸۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

پرواز‌همین‌که‌قفس‌ذهن‌و‌راه‌پرواز‌باز‌شود،‌هر‌انسانی‌همچون‌پرنده‌ای‌به‌سرعت‌باد‌به‌سوی‌خداوند
.می‌کند‌که‌قبل‌از‌این‌در‌یاد‌و‌هوای‌او‌پر‌و‌بال‌می‌گشود‌ولی‌نمی‌توانست‌به‌سوی‌او‌‌بپرد

هد،‌ممکن‌اگر‌راه‌باز‌شود‌و‌قفس‌بشکند،‌اگر‌شما‌فضا‌را‌به‌اندازۀ‌کافی‌باز‌کنید‌و‌قرین‌‌اجازه‌د:‌نکته
.داست‌شما‌نیز‌مانند‌انسان‌های‌دیگری‌چون‌مولانا‌که‌پریدند،‌بتوانید‌از‌این‌قفس‌ذهن‌بپری
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آن‌طرف‌که‌بود‌اشک‌و‌آهِ‌او‌‌
اوراهِچون‌که‌فرصت‌یافت،‌باشد‌

2۳۸۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

تن‌به‌سوی‌همین‌که‌راه‌باز‌شود‌و‌پرندگان‌فرصتی‌پیدا‌کنند،‌به‌آن‌طرفی‌پرواز‌می‌کنند‌که‌در‌آرزوی‌رف
.می‌ریختندآن‌آه‌می‌کشیدند‌و‌اشک‌
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در‌تنِ‌خود‌بنْگر،‌این‌اجزایِ‌تن‌‌
از‌کجاها‌گِرد‌آمد‌در‌بدن

2۳۸9مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

ن‌و‌در‌تن‌خود‌نگاه‌ک[‌همان‌طور‌که‌در‌کاروانسرا‌آدم‌های‌غیرهمجنس‌و‌متفاوتی‌یک‌جا‌جمع‌می‌شوند]
.ببین‌این‌اجزا‌از‌کجا‌در‌تن‌تو‌جمع‌شده‌اند

:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

حسام:‌گوینده
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معنوی‌خودپیغام‌هایبا‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌
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